
يكى بود، يكى نبود. يك بشقاب بود كه رنگِ آفتاب بود. 
بشقاب به همه مى گفت: «من دخترِ آفتابم. دوستِ خانم مهتابم.»

بشقاب،  توى يك كتاب بود. 
 توى كتاب، يك تاب بود. تاب ، خواب بود.

 يك دفعه بشقاب پريد و سوار تاب شد. تاب ، بيدار شد. مشغول كار شد.
بشقاب گفت: «برو بالا، تاب! مرا برسان به خودِ آفتاب.»

تاب،  بالا رفت و پايين آمد. رفت تا آسمان. دوباره برگشت، به زمين آمد. 
بشقاب، به آفتاب سلام كرد وگفت: «مامان آفتاب جان، من دوستت دارم. قدّ 

اين جهان.»
بشقاب، به آفتاب سلام كرد وگفت: «مامان آفتاب جان، من دوستت دارم. قد

اين جهان.»

دخترِ آفتاب نوشته ي شراره وظيفه شناس
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